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 کاخ سفید در جریان »جنگ 
تاریخ  جهان

رودسری
سرد« و برای ریختن آبروی 
اتحاد جماهیر شــوروی، از 
پــروژه »اوساویکهیم« به عنوان یک برند 
تبلیغاتی استفاده می‌کرد. آمریکایی‌ها 
مدعی بودند که ســربــازان روس، بعد از 
تسلط بر شرق آلمان و بخش‌هایی از برلین، 
طی یک عملیات موسوم به »اوساویکهیم«، 
در 22 اکتبر 1946 / 4 آبان 1325، بیش 
دانشمندان  از  نفر   200 و  ــزار  ــ دوه از 
ــی را بـــا درخـــواســـت  ــان ــم متخصص آل
کمیساریای خلق اتحاد جماهیر شوروی، به 
داخل خاک این کشور انتقال دادند. ارتش 
سرخ، البته منکر این نقل و انتقالات نبود، اما 
ادعــا می‌کرد که این انتقال، »با تضمین 
امنیت« صورت گرفته‌است. گزارش‌های 
ــراد  ــی‌داد کــه افـ ــ ــان مـ ــش ــاخ ســفــیــد ن کـ
انتقال‎یافته، با احتساب افــراد خانواده، 
جمعیتی حــدود شش‎هزار نفر را شامل 
می‌شدند. بخش مهمی از این متخصصان، 
روی پروژه‌های »لوفت‌وافه« )نیروی هوایی 
آلمان( و به ویــژه پــروژه مربوط به ساخت 
موشک وی.2 فعال بودند. فرجام افرادی 
که به این ترتیب، از آلمان به شوروی منتقل 
شدند، هیچ‌گاه به درستی آشکار نشد؛ اما 
گزارشی‌ هم دربــاره بدرفتاری با آن‎ها در 
دست نیست. کاخ سفید برای دامن زدن به 
نفرت عمومی از بلوک شرق در اروپا و دیگر 
مناطق جهان، داستان‌های مفصلی درباره 
نتایج مصیبت‌بار آن نقل  و  انتقال  ایــن 
ــت آمریکایی‌ها در  ــا دس ــا آی مــی‌کــرد؛ ام

سهم‌بری از فناوری‌ نازی‌ها  خالی ماند؟

▪ یک عملیات 14 ساله	
آمریکایی‌ها ولع زیادی برای دستیابی به 
فناوری‌های جنون‌آمیز هیتلر داشتند. 
آن‎هــا پیش از آن‌کــه بــه برلین برسند، 
برنامه‌ای گسترده برای دستیابی به این 
فناوری‌ها طراحی کردند. یکی از مهم‎ترین 
بخش‌های این برنامه، عملیاتی موسوم به 
 )Operation Paperclip( »گیره کاغذ«
بود که باید طی چند مرحله اجرا می‌شد. 
آمریکا  اطــاعــاتــی  دستگاه‌های  تمام 
موظف بودند که در این عملیات حضور 

فعال داشته‌باشند. ساز و کار عملیاتی 
این برنامه، مبتنی بر ربایش یا دعوت توام 
با تطمیع یا تهدید بود. برخلاف روس‌ها 
که عملیات »اوساویکهیم« را تنها برای 
کمتر از یک‎سال پی گرفتند، آمریکایی‌ها 
ــال 1959م / 1338ش، یعنی  تــا س
14 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم، 
ول‎کُن ماجرا نبودند و به شکار کارشناسان 
و ربودن نخبه‌های آلمانی دوران نازی‌ها، 
می‌پرداختند؛ دلیل این مسئله، احتمالًا 
احساس حقارت و شکستی بود که کاخ 
سفید در مــورد عملیات »اوساویکهیم« 
داشــت؛ روس‌هــا توانسته بودند ظرف 
ــزار و 200 دانشمند  ــ ــال، دوه ــک‎س ی
نــازی را به خــاک خــود منتقل کنند، اما 
همه ماحصل تــاش کــاخ سفید در 14 
سال، فقط هزار و 600 متخصص بود. 
ــا، آمریکایی‌ها ابایی از  برخلاف روس‌ه
نشان دادن دزدی‌شان نداشتند؛ »کورت.
اچ.دیباس«، از کارشناسان ارشد پروژه 
موشکی هیتلر، بعدها به عنوان نخستین 
رئیس پایگاه فضایی کندی معرفی و با 
مدیریت او، موشک‌های خانواده »ساترن« 
طراحی شد و مورد استفاده قرار گرفت. 
با همین موشک‌ها، آمریکا توانست آپولو 
هــوا کند! دیباس که عضو ارشــد »اس.
اس« بود، بعدها به سطوح بالای مدیریتی 
ناسا هم رسید. »ورنر فون براون« از دیگر 
دانشمندان نازی بود که آمریکایی‌ها در 
پروژه »گیره کاغذ« شکارش کردند؛ او هم 
نقش مهمی در تولید موشک‎های پیشرفته 

آمریکایی‌ها داشت.

▪ چه کسی دست برتر را داشت؟	
به نظر می‌رسد که در نبرد سنگین میان 
آمریکا و شوروی برای ربودن دانشمندان، 
روس‌ها دست برتر را داشتند. آن‎ها زودتر از 
آمریکایی‌ها آدم به فضا فرستادند، هر چند 
که در رسیدن به ماه، از رقیب عقب افتادند. 
پروژه‌های »گیره کاغذ« و »اوساویکهیم« در 
حالی جریان داشت که مقامات بلند‌پایه 
حکومت نــازی، در دادگــاه‌هــایــی مانند 
»نــورنــبــرگ«، بــه دلیل جنایات جنگی 

محاکمه و بعضاً، اعدام می‌شدند!

جواد نوائیان رودســری – رویدادهای دوران 
نهضت مشروطه در مشهد، یکی از فرازهای کمتر 
مورد توجه قرارگرفته در تاریخ این شهر است. 
هرچند که پژوهشگرانی مانند دکتر یوسف متولی 
حقیقی، با نگارش کتاب »تاریخ معاصر مشهد« 
کوشیده‌اند تا راه را بــرای محققان بگشایند و 
مسیر را برای ورود به این مبحث هموار کنند، اما 
برای رسیدن به نتایج قابل اعتماد، هنوز راهی 
طولانی در پیش داریــم. یکی از بخش‌های مهم 
بازشناسی  مشهد،  در  مشروطه  نهضت  تاریخ 
شخصیت‌هایی است که در این شهر، به عنوان 
مشروطه‌خواه به ایفای نقش پرداختند. شاید شما 
با نام برخی از آن‎ها، مانند ملک‌الشعرا بهار آشنا 
باشید و شاید، نام برخی دیگر کمتر به گوشتان 
خورده باشد؛ افرادی مانند مرحوم »سیدحسین 
ستون‌های  از  یکی  باید  را  اردبیلی  اردبیلی«. 
اساسی مشروطیت در شهر مشهد بدانیم؛ جوانی 
دانشمند، نویسنده‌ای توانا و البته بنیان‎گذار 
روزنــامــه خراسان در 27 اسفند ســال 1287. 
ــرور بخش‌هایی  ــع م بــررســی زنــدگــی او، درواقـ
است.  مشهد  در  مشروطیت  تاریخ  از  ناشنیده 
مرحوم اردبیلی، البته نخستین روزنامه‌نگار این 
خطه نبود؛ اما بی‌تردید در میان روزنامه‌نگاران 
مشهدی، تا آن عهد، شجاع‌ترین و بی‌پرواترین 
ــاره او و  ــروز می‌خواهم درب محسوب می‌شد. ام
زندگی سراسر شور و هیجانش برایتان صحبت 
کنم؛ درباره کسی که نامش، با نام روزنامه خراسان 
پیوند خــورده‌اســت و از افتخارات تاریخی این 

روزنامه دیرپا و پرسابقه محسوب می‌شود.

▪ جوانِ خوش‌قریحه اردبیلی	
سیدحسین اردبیلی، چنان که از نامش پیداست، 
زاده شهر اردبیل بــود. او در ســال 1258ش به 
دنیا آمد و از همان کودکی، با نشان دادن هوش 
سرشارش، خانواده را واداشت که دربرابر خواست 
وی و مسافرتش به قفقاز، رشت و خراسان برای 
علم‌آموزی، مقاومت نکنند. سیدحسین در زمره 
آن دسته از طلاب علوم دینی قرار داشت که افزون 
بر متون رسمی حــوزه‌هــای علمیه، به فراگیری 
علوم جدید و ریاضیات هم علاقه‌مند بود و برخی، 
همین  از  ناشی  را  قفقاز  بــه  وی  مسافرت  علت 
علاقه می‌دانند. احتمالًا در سفر قفقاز، تحت تأثیر 
تفکرات انقلابی قرار گرفت؛ تفکراتی که در قفقاز 
آن روز، مبلغان و طرفداران فراوانی داشت. با این 
حال، سیدحسین اردبیلی برخلاف افرادی مانند 
حیدرخان عمواوغلی که تقریباً در همان زمان، در 
قفقاز مشغول تحصیل بودند و در برابر سوسیالیسم، 
دل و دین را باختند، به اسلام و آموزه‌های آن وفادار 
ماند و معتقد بود که این دین، ظرفیت ایجاد تغییر 
در جامعه را دارد و به جایگزین نیازمند نیست. او 
از قفقاز، ابتدا به رشت سفر کرد و بعد از مدتی، 
برای تکمیل علوم دینی، راهی شهر مشهد شد و در 
حوزه علمیه این شهر، به تدریج جایگاه و موقعیت 
ممتازی پیدا کرد. سیدحسین اردبیلی که در این 
زمان، به تدریس علوم دینی در حوزه علمیه مشهد 
مشغول بود، به معنای کامل کلمه، یک روحانی اهل 
سیاست محسوب می‌شد و شاگردان و طلاب را، به 
خواندن تاریخ و روزنامه و اطلاع از اوضاع و احوال 
جهان دعــوت می‌کرد. البته قبل از سیدحسین 
اردبیلی، افرادی مانند رئیس‌الطلاب سبزواری 
نیز، بر توجه طلاب به فعالیت‌های سیاسی تأکید 
می‌کردند، اما رویکرد مرحوم اردبیلی در این عرصه، 
نسبت به دیگران، تا حد زیادی نوآورانه و روزآمد 
بود. افــزون بر این‌ها، وی بعدها و پس از پیروزی 
نهضت مشروطیت، به تدریس علوم قدیم و جدید، 
مانند صرف و نحو، منطق، تاریخ، ریاضی، علوم 
طبیعی، حساب و هندسه در مدارس جدید شهر 
مشهد، مانند »رحیمیه« پرداخت و نشان داد که 
در بسیاری از دانش‌های روز، اطلاعات گسترده و 
دقیقی دارد؛ جالب است بدانید که او در این زمان، 

حدوداً 27 ساله بود.

▪ پیوستن به مشروطه‌خواهان	
با آغاز نهضت مشروطه، سیدحسین اردبیلی با 

شــوری زایدالوصف، به حمایت از آن پرداخت. 
او که به مدت شش سال، یکی از طلاب باسواد 
و در همان حال، از مدرسان حوزه علمیه مشهد 
محسوب می‌شد، درس و بحث را رهــا کــرد و به 
تهران رفت تا در کنار دیگر مبارزان در برپایی 
مشروطیت و ساقط‎کردن استبداد به ایفای نقش 
بــپــردازد. حضور مرحوم اردبیلی در تهران، تا 
ــه یافت؛ زمانی که به  تیرماه ســال 1287 ادام
دنبال اوج گرفتن اختلافات میان محمدعلی‌شاه 
و برخی نمایندگان افراطی مجلس شورای ملی، 
سرانجام شاه قاجار نیت درونــی خود را آشکار 
کرد و با دستور وی و عاملیت کلنل لیاخوف روس، 
مجلس شورای ملی به توپ بسته شد و تعدادی از 
هواداران مشروطه، در باغشاه، با فجیع‌ترین شکل 
ممکن به قتل رسیدند. سیدحسین اردبیلی که به 
طرفداری از مشروطیت شهرت داشــت، یکی از 
شاهدان آن واقعه دردناک بود. او به همراه تعدادی 
از دوستانش، مخفیانه از تهران خارج شد و خودش 
را به مشهدی رساند که به دلیل تسلط نیروهای 
روسیه تزاری و میدان‌داری طرفداران استبداد، 
شاهد خاموشی و خفقان مشروطه‌خواهان شده 
بود و کسی توان و جرئت فریاد کشیدن را نداشت.

▪ غوغای آن جوان 29 ساله	
سیدحسین اردبیلی که با وضع ناگواری در مشهد 
روبه‌رو شده‌بود، سکوت و درنگ را جایز ندانست؛ 
او باید خفتگان را بیدار می‌کرد و به وحشت‌زدگان، 
اعتماد به‎ نفس می‌بخشید. در همین دوره است که 
مکتوبات و شب‎نامه‌های سیدحسینِ 29 ساله، با 
عنوان »انتباه‌نامه« و »لوایح« در شهر مشهد منتشر 
شد و طلاب آن را دست به دست می‌کردند و برای 
مردم می‌خواندند؛ هرچند که این کار، به مذاق 
برخی از طــرفــداران استبداد در مشهد خوش 
نمی‌آمد. این شب‎نامه‌ها به صورت چاپی انتشار 
می‌یافت و به تمام نواحی خراسان ارسال می‌شد 
و اگر حکومتی‌ها آن را دست کسی می‌دیدند، 
ــان،  بــا کرام‌الکاتبین بــود! در آن زم حسابش 
سیدحسین اردبیلی، یاران جوانی را اطراف خود 
داشت که هم اهل ادب بودند و هم اهل سیاست 
و مبارزه. محمدتقی بهار، یکی از این جوانان بود 
که بعد از درگذشت پدرش، ملک‌الشعرا صبوری، 
عنوان ملک‌الشعرایی آستان‌قدس رضوی را به 
دست آورد و به ملک‌الشعرا مشهور شد. افزون بر 
این‌ها، میرمرتضی موسوی، مشهور به »رویین‌تن«، 
چاپخانه‌دار جسوری که در بالاخیابان، چاپخانه‌ای 
با عنوان »طوس« به راه انداخته‌بود هم، دل به قلم و 
سخن سیدحسین اردبیلی داده بود و به همکاری 

با وی می‌پرداخت.

▪ چرا »خراسان«؟	
خبر  انتشار  پــی  در  و   1287 ــال  س اسفندماه 
مقاومت آذربــایــجــان بــا پــایــمــردی ســتــارخــان و 
گرفت  تصمیم  اردبیلی  سیدحسین  یــارانــش، 
سکوت خراسان را به طور رسمی بشکند و بیرق 
مشروطه‌خواهی را بر فــراز ایــن خطه به اهتزاز 
ــه‌ای که  ــام ــار، جز با انتشار روزن درآورد. ایــن ک

بتواند بلندگو و تریبون آن‎ها باشد و مردم را به 
حضور در میدان مبارزه فراخواند، امکان نداشت. 
سیدحسین موضوع را با دوستانش مطرح کرد و 
آن‎ها مشتاقانه به وی قول همکاری دادند؛ چنین 
بــود که هسته اولیه تحریریه روزنــامــه خراسان 
تشکیل شد؛ اما چرا خراسان؟ چرا سیدحسین 
ــه‌اش انتخاب  ــام ــرای روزن اردبیلی ایــن نــام را ب
ــرد. محمد صــدر هاشمی در جلد دوم کتاب  ک
»تاریخ جراید و مجلات ایران« می‌نویسد: »ادیب 
]اردبیلی[ موضوعات جریده خراسان را برای 
رسمیت دادن به انقلاب مشروطه خراسان و قوت 
قلب عموم مشروطیین ایران انتشار داد.« به دیگر 
سخن، خراسان به عنوان روزنامه مخفی طرفدار 
مشروطیت، قرار بود به همه دنیا اعلام کند که در 
این خطه، یعنی خراسان، بیرق مشروطه‌خواهی در 
اهتزاز است؛ پیوند نام خراسان با مشروطه‌خواهی 
در روزنامه سیدحسین اردبیلی، پاسخی قاطع 
بــه افـــراد تــنــدرو در تــهــران و دیگر نقاط بــود که 
خراسانیان را از آزادی‎خواهی و استبدادستیزی 
به دور می‌دانستند. در واقع نام روزنامه، برای 
قرار گرفتن اسم خراسان در میان ایالات طرفدار 
مشروطیت برگزیده شد و البته، تأثیر بسیار مهمی 
در تغییر دیدگاه دیگر اهالی ایــران به مردم این 
منطقه داشت. نباید از یاد ببریم که سیدحسین 
اردبیلی، زمانی این پرچم را برافراشت که هیچ 
امیدی به احیای مشروطیت در ایران نبود؛ به تعبیر 
صدر هاشمی: »می‌توان گفت ادیب اردبیلی یکی 
از بزرگ‎ترین قوای فعّاله خراسان بود که برای 

پیشرفت مقاصد ملیّه در یک مدت طولانی با 
خون خود بازی می‌کرد.«

▪ انتشار مخفیانه روزنامه	
ــن ترتیب، مــردم مشهد، ســه روز  بــه ای
مانده به عید نوروز سال 1288، شاهد 

انتشار روزنامه‌ای متفاوت در شهر خود 
ــه‌ای کــه در صفحه نخست  ــام بــودنــد؛ روزن

آن آمده‌بود: »در سایه عنایات اعلیحضرت 
موسی  بن  علی  السلطان  شمس‌الشموس 

الرضا ارواحنا فداه عجالتا هفته‌ای دو نمره 
طبع و توزیع می‌شود اخبار مقالات و لوایح 

سیاسی ادبی تاریخی پذیرفته و آزادانه اشاعت 
می‌یابد. مقالات غیرمندرجه مسترد نخواهدشد«. 

ملک‌الشعرا بهار در جلد نخست کتاب »تاریخ 
احزاب سیاسی ایران«، ماجرای تأسیس 

روزنامه خراسان را مــی‌آورد؛ اما به 
دلایلی که بر ما معلوم نیست، 

حرفی از سیدحسین اردبیلی 
نمی‌زند: »زد و خوردهایی 

بین مجاهدان و سربازان 
ــان  ــواه ــواخ ــر ه ــای و س

ــت درگـــرفـــت و  ــ دولـ
قوای  هم  یک‎مرتبه 

روس مداخله کرده، 
بـــه ســـوی شــهــر و 

مسجد گوهرشاد 
تـــیـــرانـــدازی با 

توپ و مسلسل به وقوع پیوست. مسجد و بــازار و 
تلگرافخانه دست مردم و قلعه ارگ و قسمتی از 
محله سراب و ارگ در دست دولتیان بود و همه 
روزه نطق‌هایی در مسجد و نقاط دیگر در ترویج 
مشروطه و تهییج مردم به حمایت از آزادی ایراد 
می‌شد و دولتیان قدرتی ابراز نمی‌داشتند. من 
و رفقای دیگر در این مدت، عضو مراکز انقلابی 
بودیم و روزنامه »خــراســان« را به طریق پنهانی 
طبع و به اســم »رئیس الطلاب« موهوم منتشر 
می‌کردیم و اولین آثار ادبی من در ترویج آزادی در 
آن روزنامه انتشار یافت.« خراسان خیلی زود به 
جریده محبوب آزادی‏خواهان و مشروطه‌طلبان 
برانگیخت.  را  مستبدان  نگرانی  و  شد  تبدیل 
مورد  »رئیس‌الطلاب«  همگان،  تصور  برخلاف 
ــود؛ به  ــب ــار، سیدحسین اردبــیــلــی ن ــه ــاره ب ــ اش
نوشته یکی از پژوهشگران تاریخ روزنامه‌نگاری 
»حــاج  ــام  ن بــه  شخصی  رئیس‌الطلاب  معاصر، 
میرزا زین‌العابدین ســبــزواری« بــود که از یــاران 
سیدحسین اردبیلی محسوب می‌شد و به خاطر 
تهوّر و شجاعتش در مبارزات سیاسی، شهرت 
فراوانی داشت. به هر حال، سیدحسین توانست 
24 شماره از روزنامه خراسان را منتشر کند و تا 
زمانی که به عنوان نماینده مردم مشهد در مجلس 
شورای ملی دوره دوم برگزیده شد، انتشار آن را 

ادامه داد.

▪ مهاجرت به تهران و درگذشت	
در پی فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان، در 
1288، سیدحسین اردبیلی به عنوان  تیرماه 
نماینده مردم مشهد برگزیده و راهی تهران شد. 
سوابق درخشان او در زمینه روزنامه‌نگاری، نظر 
بسیاری از رجــال نامدار سیاسی، مانند علامه 
دهخدا را به سمت وی جلب کــرد. اردبیلی در 
تهران نیز، به کار روزنامه‌نگاری پرداخت. ابتدا 
روزنامه »ستاره ایران« را منتشر کرد و مدتی بعد، 
مسئولیت روزنامه رسمی دولت را به وی سپردند. 
سیدحسین اردبیلی در جریان انحلال مجلس 
توسط ناصرالملک، سختی‌های زیادی را تحمل 
کرد؛ حتی به خاطر این‌که توسط نیروهای مهاجم 
روسیه تزاری دستگیر نشود، مدتی   مخفی شد. او 
شاهد بروز قحطی بزرگ در کشور بود و در همان 
ــام، بیماری هم به سراغش آمــد. سیدحسین  ای
سالگی   39 در  1297ش،  ســال  در  اردبیلی 

درگذشت. 

ماجرای شورانگیز نام‌گذاری روزنامه خراسان
 درباره زندگی و خدمات سیدحسین اردبیلی، بنیان‌گذار روزنامه خراسان که آن را نخستین بار در اسفندماه 1287 خورشیدی

 به صورت مخفیانه منتشر کرد

سال 1285 ش - سید حسین اردبیلی ) با علامت مشخص شده است( در جمع مشروطه خواهان مشهدی

کورت اچ دیباس )نفر دوم از سمت راست(، مامور ارشد اس. اس در کنار جان اف. کندی
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»چاقوهای سوئیسی« 65 هزار ساله در آفریقا!
همه ما می‌دانیم که چاقوی 

ــه »ســوئــیــســی«، ما قبل تاریخ  ــوم ب ــوس م
ــا کــاربــری‌هــای  چــاقــویــی ب
مختلف است؛ هم چاقوست، هم آچار، هم 
چنگال، هم پیچ‌گوشتی و هم کلی چیزهای 
دیگر. به‎تازگی باستان‌شناسانی که روی 
دوره‌های ماقبل تاریخ، به ویژه آثار و ابزارهای 
انسان‌های اولیه در آفریقا کار می‌کنند، به 
نمونه‌ای مشترک از ابزارهای سنگی در 
سراسر این قاره دست یافته‌اند. این نمونه، 
نوعی چاقوی سنگی است که فقط به عنوان 
وسیله برش کاربرد ندارد؛ با این ابزار، افزون 
بر برش، کارهایی مانند کوبیدن، خردکردن 
و کندن زمین نیز، صورت می‌گرفته‌است؛ 
درواقع این چاقوهای سنگی 65 هزار ساله، 
ابـــزاری چندگانه بودند و کــار چاقوهای 
سوئیسی امروزی را انجام می‌دادند. نکته 

جالب این است که گستره وسیع استفاده از 
این چاقوها، نشان می‌دهد که انسان‌های 
اولیه، فناوری‌های خــود را با یکدیگر به 
ــن از منظر  اشــتــراک می‌گذاشته‌اند و ای
بسیار  انسانی،  جوامع  تاریخ  مطالعات 
اهمیت دارد. دیگر این‌که فناوری چاقوهای 
سوئیسی باستان، محدود به آفریقا نبوده 
است؛ بلکه نمونه‌های مشابه و پیشرفته‌تر آن 
را، با همین شکل و ترکیب، اما بسته شده به 
ــزاران کیلومتر  ــ یــک دسته چــوبــی، در ه
آن‌طرف‌تر، جایی در استرالیا پیدا کرده‌اند. 

خلیج‎فارس، چنان‌که از نامش 
ــی قـــرن‌هـــای یافته های تاریخی  ــداســـت، طـ ــیـ پـ

متمادی در پرتو فرهنگ ایرانی 
زیسته و میراث سترگ این فرهنگ را در خود 
نــگــهــداری کـــرده‌اســـت. ســال 1397ش، 
ــدادی از اســـتـــادان بــاســتــان‎شــنــاســی  ــعـ تـ
دانشگاه‌های تهران و شهرکرد، تصمیم گرفتند 
به جست‌وجوی این میراث فرهنگی در جزیره 
»ابوموسی« بپردازند. نتایج به دست آمده از 
کــاوش ایــن باستان‌شناسان که در مجلات 
علمی پژوهشی انتشار یافت، حاوی اطلاعات 
جالب و درخور توجهی بود. سفال‌ها و دیگر 
اشیای به دست آمده در این جزیره ایرانی، خبر 

از وابستگی کامل آن به ایران و فرهنگ آن، از 
دست‎کم هزار و 600 سال قبل تاکنون دارد. 
برخی از سفال‌های یافت‎شده در این جزیره، از 
نوع سفال‌های »نوک اژدری« و متعلق به دوره 
تاریخی ساسانی است. افزون بر این، تعدادی 
سفال در جزیره ابوموسی به دســت آمــد که 
محققان آن‎هــا را مربوط به دوران تاریخی 
اشکانی یا ساسانی دانسته‌اند. قدمت این اشیا  
از یــک ســو و از ســوی دیــگــر، فــنــاوری‌هــای 
به‎کارگرفته شده برای ساخت آب‌انبار و دیگر 
زیرساخت‌های شهری که کاملًا منتسب به 
ــی اســـت، نــشــان مــی‌دهــد که  ــران فرهنگ ای
ریشه‌های ایــرانــی ایــن جزیره را، بر اساس 

مستندات، دست‏کم تا هزار و 600 سال قبل و 
بلکه بیشتر، می‌توان پی گرفت. 

ــرن هفدهم   هــلــنــدی‌هــا از قـ
میلادی کوشیدند تا در خاور تاریخ استعمار

دور، منطقه استعماری ایجاد 
کنند. تجارت گسترده آن‎ها با مجمع‌الجزایری 
که بعدها اندونزی نامیده شد، مقدمه‌ای برای 
نفوذ و استعمار این منطقه بود. هلندی‌ها به 
تدریج قدرت و نفوذ خود را در اندونزی افزایش 
دادند و بومیان، خیلی دیر متوجه شدند که قرار 
اســت چــه بلایی بــر ســرشــان بیاید. در سال 
1825م / 1204ش، بالاخره ساکنان جزیره 
جاوه، یکی از جزایر اصلی و بزرگ اندونزی، 
قیامی گسترده را به رهبری »دیپونگورو«، یکی 
ــراف ایــن جــزیــره، علیه هلندی‌ها آغاز  از اش

کردند؛ قیامی که حدود پنج سال طول کشید و 
ضربات سنگینی به استعمارگران وارد کرد. اما 
ــردم جــزایــر گوناگون  بــه دلیل عــدم اتــحــاد م
اندونزی و همچنین، ناآشنایی آن‎ها با فنون 
نظامی جدید، بومیان نتوانستند پیروزی‌های 
ــوی دیگر،  ــود را حفظ کنند. از س اولــیــه خ
هلندی‌ها با کمک تعدادی از عناصر خائن و 
خودفروخته، توانستند »دیپونگورو« را دستگیر 
و او را وادار به توقف قیام کنند. شکست قیام 
جــاوه، عواقب سنگین و ناگواری برای مردم 
اندونزی داشت. استعمارگران هلندی از آن 
پــس، قوانین سخت و سنگینی بــرای تأمین 
ــن منطقه بــرقــرار کردند.  ــود در ای منافع خ

اندونزی تا سال 1942م / 1321ش، به مدت 
117 سال تحت استعمار هلند باقی ماند. 

روایتی از نبرد سنگین و مخفی آمریکا و شوروی برای ربودن دانشمندان نازی

»گیره کاغذ« در برابر »اوساویکهیم«!

مستندات 1600 ساله ایرانی در جزیره ابوموسی جنگ »جاوه« و تسلط استعمارگران هلندی بر اندونزی


